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Analyzing the Relationship Between Criticism and Genius in the 

Realm of Humanities Studies 

 

Sayyid Husayn Husayni 1  

 

Analyzing the relationship between criticism and genius in the humanities is one 

of the notable issues in the collection of critical studies that has not been taken 

into consideration so far. The main question of the following article is what 

activities or behaviors, especially those related to criticism, can lead to the 

strengthening of genius in the humanities? And can genius be used to open a path 

to criticism in the humanities and improve the strategy and methods of scientific 

criticism in this field? The article here mentions a concept called “critical genius” 

and for this purpose, after going over the concepts of criticism and genius and 

presenting aspects of philosophical analysis and their surrounding components, 

eleven scientific-social strategies or contexts are mentioned: the role of critical 

confrontation, questioning, the power of conjecture, a holistic abstract mind, a 

methodical approach, logical and mental order, changing the angle of view of the 

problem, a source of inspiration, departing from common scientific traditions, 

self-reliance, and also a creative social space. The author concludes in the end that 

transformation in the humanities is not possible without establishing a kind of 

creative relationship between criticism and genius. 
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اساات  ااه    ی مطالعااان نقااد  وه   ۀ توجه در مجموع مسائل قابل   ۀ از جمل   ی علوم انسان   ۀ نسبت نقد با نبوغ در حوز  ل ی تحل   

آن هاام ناااهر بااه   ، یی رفتارهااا  ا ی  ها ت ی است  ه چه فعال  ن ی ا  رو ش ی    ۀ مقال  ی تا نون مدنظر قرار نگرفته است.  رسش اصل 

به سمت نقد   ی ر ی از نبوغ، مس  توان ی م  ا ی منجر شود؟ و آ  ی انسان  لوم مطالعان ع  ۀ نبوغ در حوز  ت یبه تقو  تواند ی امر نقد، م 

از    نجااا ی مقالااه در ا   د؟ ی حااوزر را ارتقااا ب  اا   ن یاا در ا   ی نقااد علماا  ی باز نمود و راهبرد و راهکارهااا  ی در قلمرو علوم انسان 

از    ی وجااوه   ۀ منظور،  س از گاا ر باار مفهااوم نقااد و نبااوغ و ارائاا   ن ی ا  ی و برا   ند ی م  اد ی  « ی با عنوان »نبوغ انتقاد  ی مفهوم 

  ۀ شاادر اسااتش نقااش مواجهاا   اد یاا   ی اجتماااع  –ی بسااتر علماا  ا یاا راهکار  ازدر ی آنها، از  ی رامون ی    ی ها و مؤلفه  ی فلسف  ل ی تحل 

نگار بااه    ه ی زاو  ر یی تغ  ، ی و ذهن  ی روشمند، نظم منطق  کرد ی نگر، رو  ل  ی د ی قدرن حدس، ذهن تجر  ، ی گر  رسش  ، ی انتقاد 

  جااه ی نت   ان ی در  ا   سندر یخلاق. نو   ی اجتماع   ی فضا   ز ی اتکا بر خود، و ن  ج، ی را  ی لم ع  ی ها مسئله، منبع الهام، خروج از سنت 

 . ست ی ن  ی نقد با نبوغ، شدن  ان ی نسبت خلاق م   ی نوع   ی بدون برقرار   ی  ه تحول در علوم انسان  رد ی گ ی م 
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 مقدمه؛ دغدغه و مسألۀ پژوهش 

 اسخ به این  رسش محوری است  ه نسبت نقد با نبوغ در قلمرو علوم انسااانی چگونااه اساات؟ و بااه   تحقیق این  مسئلۀ 

توان برقرار نمود تا در نهایت بااه تحااول علااوم انسااانی  تر میان نقد با نبوغ در حوزۀ علوم انسانی چه نسبتی می بیانی دقیق 

عنوان یک دغدغۀ عمومی در جامعااۀ علماای و نیااز دغدغااۀ ش صاای  منجر شود؟ چنانچه مسئلۀ تحول علوم انسانی )به 

هااای منتهاای  نویسندر(، بدون امر »نقد علمی« شدنی نباشد ) ه نیست(،  رسش این مقاله آن خواهد بود  ه از فعالیت 

وغ  طرح بااا عنااوان »نباا توان برد؟ مساائله و مفهااوم جدیااد قاباال به مسئلۀ نبوغ در مسیر تحقق جریان نقد چه بهرر ای می 

توان یکی از نوآوری هااای مقالااه را طراحاای  سان می  ند؟ بدین انتقادی« چیست و به تحول علوم انسانی چه  مکی می 

توانااد بااه گسااترۀ تفکاار انتقااادی و نیااز  مفهوم نبوغ انتقادی دانست؛ به معنای نبوغی  ه در دایرۀ گستردۀ علوم انسانی می 

. از  1( 9ب، ص 1401دامن زدن به مسئلۀ نقااد علماای و حتاای طرحااوارۀ »الگااوی نقااد« منجاار شااود )ر. ش حسااینی،  

های نویسندۀ مقاله آن است  ه راهی به سمت و سااوی تحااول علااوم انسااانی بگ اااید و یکاای از ایاان  مهمترین دغدغه 

هااای مطالعااان نقااد  وهی در حااوزۀ  تر از حاال گرر مسیرها، طرح مفهوم »نبوغ انتقادی« است.  دام دغدغه با اهمیت 

 علوم انسانی است  ه یکی از  رچالش ترین آنها، تحلیل نسبت نقد با نبوغ خواهد بود. 

 ؛ مفهوم نبوغ مباحث نظری 

انگیزد. آثاری وجااود دارد  ااه از  بلکه با دادن روح و مادر به ذوق، آن را در هنر برمی   ، نیست   2ذوق   انت معتقد بود نبوغ، 

و   3همان توافق صااوری ت یاال آزاد  تنها است  ه ذوق آن . این به دلیل ندارد ولی روح، یعنی نبوغ  ، نظر ذوقی  امل است 

مادر یا محتوایی  ه دقیقاً قااادر بااه توسااعۀ فاهمااه و آزادسااازی   ۀ مثاب یافته است. ذوق اگر به مرجعی برتر، به فاهمۀ توسعه 

بااه واسااطۀ نبااوغ حاصاال    تنهااا ماند. در هنر، توافق ت یل و فاهمااه   نندر باقی می روح و  سل بازنگردد، بی  ، ت یل است 

عنوان وحاادتی  ماند. نبوغ، بیانگر وحدن فوق محسوس همۀ قوا است و آن را به نا  یر باقی می شود و بدون آن انتقال می 

توان نتایج زیبا در طبیعت را به زیبا در هناار  آورد  ه توسط آن می ای را فراهم می دهد. بنابراین، نبوغ، قاعدر زندر ن ان می 
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چنااین    ، نبااوغ   زیبا در هنر نیز تحت قاعدۀ تر یبی و تکوینی خود    نیست، نماد خیر    ، زیبا در طبیعت   تنها گسترش داد.  س  

 ند، نبااوغ یااا نمااادگرایی هنااری در زیرمجموعااۀ مطالعااان  (. آنچه  انت از آن بحث می 99، ص 1392است )دلوز،  

فرض  ه طبیعاات، زیبااایی را  دیااد آوردر اساات و  شناسی و به معنای خلق و ابداع طبیعتی دیگر است با این  یش زیبایی 

مگر آنکه هنر هم تااابع مااادر و قاعاادر ای باشااد  ااه توسااط طبیعاات تاادار     ، ندارد ارتباطی  زیبایی هنری، با خیر مطلق 

  بنااابراین تواند بااه  اایش رود.  از طریق استعدادی فطری در سوژر ) ه همان نبوغ است(، می  تنها  نیز شود، اما طبیعت می 

 (.  100-98ص  ،  1392همین استعداد فطری است تا هنر را غنا ب  د )دلوز،    دقیقاً   ، نبوغ 

 ااه    ناادارد می ، قریحه و موهبتی طبیعی و ذاتی است  ه وی آن را استعداد ذهنی فطااری  انت بدین ترتیب نبوغ نزد 

گیرد  ه  ار این قریحه، تولیااد اساات  ااه هاای  قاعاادۀ  سپس نتیجه می  . وی ب  د طبیعت از طریق آن به هنر قاعدر می 

طور  اماال  به توان بدست داد و به همین دلیل، اصالت دارد و از تقلید، دور است چه اینکه نبوغ، معینی هم برای آن نمی 

شرح یااا توضاایم علماای نیساات و خااود نابغااه نیااز  رو چگونگی تولید محصولان آن قابل تقلید است. ازاین  ۀ ضد روحی 

( یعناای  geniusواژۀ نبوغ م ااتق از )  دهد احتمال می از همین جا   انت . اند  دید آمدر هایش چگونه در او داند ایدر نمی 

. در  است از آن اصیل ناشی  ی ها شود و این ایدر  ه از بدو تولد به ش ص دادر می باشد  نندر آن روح م صوص هدایت 

 نااد  طبیعت توسط نبوغ، نه برای علم بلکه برای هنر، قاعدر مقاارر می   ند ادعا می  نقد قوۀ حکم نهایت  انت، در  تاب 

 اا یری ناادارد، باارای نواباار، هناار در جااایی متوقاا   دهد  ه نبوغ، قابلیاات آمااوزش و آموزش و برهمین مبنا توضیم می 

انتقال نیساات و هنرمنااد سااهم  چنین استعدادی قابل  . تواند از آن فراتر رود زیرا دارای حدی است  ه دیگر نمی   ؛ شود می 

  -243، ص 1399میاارد )ر. ش  اناات،   ند و در نهایت ایاان مهااارن بااا او می واسطه از طبیعت دریافت می خود را بی 

 (. 1393خوئی،    ؛ 175و  172،ص 1399برنهام،    ؛ 246

نقددد  در ب ش تحلیل امر والا در  تاب سااوم )   شناسی، زیبایی این دیدگار  انت مبتنی بر قراردادن نبوغ در دل مبحث  

، و قوۀ احساااس لاا ن  2، قوۀ میل 1( و ذیل تقسیم بندی  لی سه گانۀ وی در باب قوای نفس یعنیش قوۀ شناخت قوۀ حکم 

 
  ند. گ اری می . فلسفۀ نظری  ه »فاهمه« برای آن قانون 1
  ند. گ اری می . فلسفۀ عملی  ه »عقل« برای آن قانون 2
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 نااد و  های زیباشااناختی تعریاا  می  ه  انت، نبوغ را به عنوان قوۀ ایدر  است  دلوز هم تصریم  ردر . 2است آمدر  1و الم 

ایدۀ زیباشناختی از هاار مفهااومی   زیرا  ؛  ند نمی  بسندر این، از قسم شهودی )قوۀ ت یل( است  ه هی  مفهومی برای آن 

هایش، رویدادهای حقیقتاً روحی و معنوی است )ر. ش دلااوز،   ند  ه  دیدر چه اینکه شهودی را خلق می  ؛ رود فراتر می 

 (. 293ص  ، 1399  نیزش  انت،  ؛ 99و   98ص 

بناادی  چااه اینکااه در جمع   ، دانااد با وجود این،  انت در نهایت نبوغ را امری ذهنی و منحصر در قوای شااناختی ماای 

وار مواهااب طبیعاای  ها، نبوغ عبارن است از اصالت نمونااه ش »...موافق با این فرض آورد می  نقد قوۀ حکم بحث خود در 

ن.بش  ؛  202و  172ن.بش برنهااام، ص   ؛ 258ص   ، 1399   اربردن آزادانۀ قوای شناختی خویش« ) انت، ه ش صی در ب 

ۀ  اساات  ااه داوری دربااار   مساائله گر ایاان  شود، روشن تفاوتی  ه وی بین نبوغ و ذوق قائل می  . ( 103، ص 1393 ارول، 

زیبااایی طبیعاای، امااری   زیاارا دانااد؛ اما امکان زیبااایی هنااری را مسااتلزم نبااوغ می  است،  زیبایی طبیعی را به ذوق سپردر 

یک زیبایی طبیعی نیازی بااه    ۀ یعنی برای داوری دربار   آید. شمار می به ولی زیبایی هنری، تصوری زیبا از چیزی   ، زیباست 

  ، یااک محصااول هنااری، ازآنجا ااه هناار  بااارۀ اما در  ،  ند می  بسندر  ردازی و شناخت نداریم و صرف صورن آن، مفهوم 

و جهت داوری دربارۀ زیبااایی   بیاوریم را در نظر  ء مفهومی از آن شی   قبلاً   گزیریم گیرد، نا همی ه غایتی را  یش فرض می 

  تنهااا چه اینکااه ذوق،    ؛ و این برخلاف یک حکم ذوقی محض در فرض اول است   درنظر بگیریم را    ء هنری،  مال آن شی 

 (. 251-248ص  ، 1399  )ر. ش  انت،   ای مولد مانند نبوغ یک قوۀ داوری محض است و نه قور 

یعناای نبااوغ،    ؛ نبوغ نتیجه گرفت  ه وی نبوغ را با استعداد یکی دانسااته اساات  دربارۀ توان از تحلیل فلسفی  انت می 

بااه    تنهااا توان آن را  اما با وجود این، نه می   ، استعدادی فطری/ذهنی به معنای تولید و خَلق و ابداع و به بیانی نوآوری است 

دانساات و نااه اینکااه حاادود آن را در قااوای شااناختی و  منحصاار قوای زیبایی شناختی و محدود به هنر )در مقابل علم( 

و از مجمااوع مباحااث وی   اساات  تصوران ذهنی بسته و محدود  رد. البته  انت به موضوع نسبت نبوغ با نقد نپرداختااه 

های نبااوغ در مطالعااان  لفااه ؤ گاا اری م اثر گویا بااه    ؛ شود رۀ نبوغ به قلمرو علوم انسانی برداشت نمی ی دا   دربردارندگی نیز، 

 
 .»ت یل« در قوۀ حکم.1
-13. دلوز در مقدمۀ  تاب خود، مجموع نظام فلسفی  انت را در چهار قاعدۀ شاعرانه خلاصه نمودر  ه خواندنی است. )ر. ش دلوز، ص 2

 (. 26، ص1399؛ ن.بش برنهام،  32-26و    21
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های اسااتعداد فطااری و دروناای نابغااه،  نا  یری و جنبه آموزش  دربارۀ زیرا از عباران وی  ؛ نبودر است معتقد علوم انسانی 

 (. 1398نبودر است )ر. ش ب تیاریان،  معتقد  انت به نبوغ علمی    دست آورد. هاهراً ه توان چنین استنباطی را ب می 

بحث  انت در باب نبوغ، از سویی منحصر به هنر است و از همین رو سرایت دادن آن به حوزۀ عام علوم انسانی بااا  

عنوان یااک موضااوع  هایی روبرو خواهد بود و هم اینکه )در جمع بندی دیدگاهش(  رداختن وی به مسئلۀ نبوغ به چالش 

صالی مطرح نبودر است، بلکه وی در مسیر تمر ااز وی باار مفهااوم قااوۀ حکاام بااه ایاان مساائله علاقااه می  یابااد و بااه آن  ا 

 ردازد.  انت در وا نش نسبت به دیدگار های رایج و به وی ر نظران »هردر« ) ه نبوغ را امری غیرا تسابی و اصاایل و  می 

تری  دنبال  روژۀ خود یعنی یکپارچه سازی قوای م تل  ذهن بدون بر دانست(، با اثر  یری از »جرارد« به احساسی می 

 ند. وی اگرچه نگاااهی  یکی بر دیگری و هماهنگی قوای ذهنی در برابر عقیدۀ هردر بود و از این زاویه، به نبوغ توجه می 

گویااد و در نبااوغ، نااوعی انگیاازر و روح  تر از هردر دارد، از نقش عنصر خیال و ذوق و حکم در نبااوغ ساا ن می عقلانی 

رو  اناات، آزادی باایش از  در برابر طبع و سرشت یا خلق و خو. ازاین  1دهد به معنای قوۀ خلاقه خلاق و آفرینندر قرار می 

 (. 181،190،181،212،28،216،17،25،95، ص 1401دهد  )ر. ش برونو،  حدی به نبوغ می 

.روح در دو معنااای؛ نااوعی فرشااته  1برونو در  تاب خود به سه تعری   لی از نبوغ و قائلین آن اشارر  ااردر اسااتش 

.استعداد ذاتی یااا  2ملازم، راهنما، و هرفیت اخلاقی )یانگ و جرارد( و دوم، نوعی راهنما یا روح شریر)لرد شفتسبری(؛  

. نوعی قوۀ عقلی ذاتی درخور سااتایش بااا  3گرایش درونی در؛ یک فرد یا در یک ملت و دورۀ زمانی)هردر/ منش ملی(؛  

 (. 83و  26، ص 1401تا ید بر توانایی عقلی و فطری )اَدیسون و هیوم و  انت و هردر و جرارد( )ر. ش برونو،  

معنای استعداد جای داد  ه نبوغ را  توان نظر وی را در دستۀ دوم به با این همه در جمع بندی دیدگار  انت هرچند می 

و ابهام هم نیساات؛ از جملااه    نما تناقض دربارۀ نبوغ بدون  داند  ه به هنر، قاعدر میب  د، اما برداشت وی استعدادی می 

  نهایاات   در   شناختی یا هر دو و اینکااه  رسش از چگونگی مرزگ اری نبوغ در قوای ذهنی و یا در زیرمجموعۀ قوای زیبایی 

 (. 182ص  ، 1401  نبوغ علمی با نبوغ هنری تمایز گ ارد؟ )ر. ش برنهام،  میان چگونه باید 

بااه معنااای اسااتعدادهای والای  اساات، نیز نبوغ را صفت و حالت فرد نابغه دانسااته  فلسفه و علوم اجتماعی   ۀ نام واژه 

 
1. Creative Power 
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شود دارندۀ آن بر همگان برتری یابد و هرگار آثار افااراد  طبیعی و نیروی ابداع و ابتکار یا قوۀ شهود نیرومندی  ه سبب می 

 (. 476، ص 1370 نیم، بیانگر اصالت آنها خواهد بود )ر. ش صلیبا،  یا جوامع را به نبوغ توصی  می 

مانندش فقاادان اعتاادال ماازاج،   ؛ شو نهاور نیز در رسالۀ نبوغ خود از شانزدر وی گی ش صیتی فرد نابغه یاد  ردر است 

  یری از الهامااان، تاالاش  اثر نگری، خوانی و م الفت با هم عصران خود،  ل یکسان نیاندی ی و خصوصیت م ال  

گریاازی، در خااود فاارو رفااتن و  یااان، غیراجتماااعی و مردم یاز  ااار، در  سااریع جز   یوسااته وقفااه، لاا ن و فعالیت بی 

 ارگیری استعدادهایش، فروتنی و خضوع، غرور و خودبینی، فعالیاات فکااری  ه انزواطلبی، نوعی دوری از جنجال برای ب 

داشاات تحسااین و  اااداش، و تمر ااز )ر. ش  محض، اصالت و ابتکار داشااتن، واجااد یااک غریاازۀ دروناای باادون چ م 

 (. 231 – 213، ص 1386شو نهاور،  

  Genius، »اندرو رابینسون« در  تاب خود با عنااوان اند ای مستقل به بحث نبوغ  رداخته از جملۀ  سانی  ه به گونه 

امری بسیار فااردی و   ، ۀ نبوغ ئ   یرد  ه مسأ می و اگر چه  را تعری   ند نبوغ   وشد می است. وی در فصل اول این  تاب، 

رود و بااه  داند  ه از مد، شهرن، و نام نیک فراتر می اما وی گی م تر  و همی گی آن را در امری با  یفیت می  ، یکتاست 

 نااد. وی بااراین اساااس بااین  می   بر نار ای، زمان و مکان خاستگار خود را  گونه بلکه نبوغ به  نیست، متعلق ای خاص دورر 

،  1398ر. ش رابینسااون، گاا ارد ) رود، تفاون می روند، با مفهوم »نبوغ«  ه از بین نمی آیند و می »نوابر معاصر«  ه می 

در قالااب یااک اثاار  ، 1مفهوم نبوغ را از یک صفت و وی گی ش صاایتی در افااراد و نواباار   رابینسون (. بدین ترتیب  12ص  

 گوید. مثابۀ یک اثر س ن می بیند و از نبوغ به برجسته می 

ها  ه بااه رابطااۀ ضااروری نبااوغ بااا  رابینسون در ادامه به تعاری  دیگری از نبوغ اشارر  ردر است. از جمله نزد رومی 

معنای متفاون و مدرن  غالااب خااود    ، اما از عصر روشنگری به بعد، نابغه  ، استعدادها یا خلاقیتی استثنایی معتقد نبودند 

صااورن ذاتاای یااا ا تسااابی یااا  ه نظیری را دارد )چه ب های فکری یا خلاقیت بی فردی  ه توانایی معنای  به   دست آورد  ه را ب 

( بااه معنااای خصاالت ذاتاای یااا  genius)نااه    ingenium     ند  ه این  اربرد اخیاار، از واژۀ لاتااین هردو(. وی اشارر می 

بااه بررساای علماای نبااوغ   1869داروین در ۀ توانایی ذاتی یا استعداد اخ  شدر است. بعاادها فرانساایس گااالتون  ساارعم 

 
 (. 1، ص 1400دانست )بلوم،  . به قول »هرولد بلوم«  ه نبوغ را به معنای خدای درونی می 1
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 ار گااالتون ن.بش    ۀ  رداخت و ضمن تصریم به ابهام  اربردهای واژۀ نبوغ، از معنای »توانایی بسیار بالا« یاد  رد )دربار 

هااای ذاتاای انسااان،  دانست و معتقااد بااود توانایی (. هر چند وی هوش بالا و نبوغ را ارثی می 35، ص 1400سیمونتون، 

گرفت  ه نیمی از افراد م هور، یااک    بلکه تنها نتیجه   ، با وجود این، گالتون، تعریفی از یک »نابغه« ارائه نداد  ، ارثی است 

طور قطااع،   ند، تحقیقان گااالتون بااه گونه  ه رابینسون اشارر می نام دارند. و به هر حال همان یا چند خوی اوند صاحب 

و افااراد    بااود نبوغ، معیار گالتون برای ت  یص بسیار  لاای   نکردن  به دلیل تعری  ؛ زیرا دهد ارثی بودن نبوغ را ن ان نمی 

 .   رد نبوغ می ۀ داخل دایر   داشتند، را  ه با افراد استثنایی فاصلۀ زیادی   بسیاری موفق و متمایز  

گویااد  می   1998در    نبددوو و ن دد  در  تاب    نا  یر در قرن بیستم هم ادامه دارد تاآنجا ه روی  ورتر این ابهام  اجتناب 
هی  وی گی م تر ی به جز »غیرعااادی بااودن« وجااود ناادارد. تحقیقاااتی  ااه در  ؛ صادر  رد  نباید دربارۀ نبوغ حکم  لی 

نبااوغ و    میااان سازان نیز صااورن گرفاات، ارتبااا  قطعاای  های گوناگون آهنگ بندی رتبه  دربارۀ شناسان توسط روان  1933
انگیزترین جنبۀ استعداد شاامردر  استعداد را روشن نساخت و به هر حال رابطۀ میان توانایی ارثی و تمرین طولانی، بحث 

ادامااه  اساات و در تاار مهم گیرد برای موفقیاات، آمااوزش از اسااتعداد ارثاای ست  ه رابینسون نتیجه می رو این شود و از می 
  . دساات نیاماادر اساات ه اعتمادی برای وجود استعداد ذاتاای ب های بسیار، شواهد قابل  ند  ه با وجود   وهش تصریم می 

دهند در بررسی استعداد، به جااز ژن، عواماال دیگااری ماننااد اشااتیاق، قاطعیاات، تماارین،  ها ن ان می اتفاقاً این بررسی 
 ااه از     نااد می اشااارر    2005و    2000های  های دیگری در سااال در ادامه به   وهش   رابینسون اهمیت دارند.  نیز آموزش 

دارند و در  ایان این بحااث، دوبااارر بااه م ااکل    یری مغز و شواهد دقیقی از تأثیر روانی تمرین بر مغز  ردر برمی شکل 
سااتعداد هاام   نااد  ااه نبااوغ حتاای از ا گااردد و اشااارر می عامل ژنتیکی یا ذاتی و نقش آن در استعداد باااز می  ن دنی حل 

توان آن را انکااار  اارد و از  گیری آن م کل است و از سوی دیگر، نمی از سویی، تعری  و اندازر  ؛ زیرا سازتر است مسئله 
گیاارد  ااه اگاار چااه نبااوغ در  دساات آخاار نتیجااه می  . دانساات  ارتبااا  ی ب توان آن را ب با »استعداد محااض« جانبی نمی 

  1( 31-11، ص 1398رابینسون،  است ) اما استعداد، گاهی موروثی   ، ها، موروثی نیست خانوادر 

 های پیرامونی نبوغ مؤلفه   . 2

 
شناسی علم ر. ش موسوی، مباحث مرتبط با روان   دربارۀ ال  و نیز  1401دیدگار رابینسون ر. ش حسینی،   دربارۀ . جهت توضیحان بی تر  1

1388.) 
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توان به تعری  م  صی دست یافت و خود وی نیز نبوغ را به وضااوح  ترتیب از مجموعۀ مفاد  تاب رابینسون، نمی بدین 
ماننااد مسااائل خااانوادگی،   گویااد؛ می نبااوغ ساا ن   مساائلۀ های  یرامااونی  اما طی فصااولی، از مؤلفااه   ،  ند تعری  نمی 

ل ش صیتی مانند دمدمی  ئ های روانی، مسا تحصیلان و ارتبا  آموزش رسمی با نبوغ، هوش و خلاقیّت، نقش بیماری 
های ناگهااانی  مزاج بودن، تفاون خلاقیت و نبوغ در علم و هنرها و نقش     علمی یا آفرینش و خلااق هنااری، جرقااه 

های متمر ز طولانی، نقش الهام و تلاش مدام، و نقااش  ایااداری هماارار بااا دیااد  لاای و دانااش وساایع  مبتنی بر   وهش 
قطعاای باار اثرگاا اری در افاازایش نبااوغ یااا ارتباااطی   ۀ ها، به نسبت برابر یا نتیجاا از این مؤلفه   یک هی    ارۀ دربداشتن. وی  

و آن چیاازی     نااد می لای مباحث خود بر یک اصل رفتاری تأ ید بی ااتری  ه  ند. با وجود این، در لاب معنادار، حکم نمی 
مثابۀ یااک صاافت ش صاایتی در افااراد  توان از زاویۀ مفهوم نبوغ به نیست جز اصل تلاش و  وشش نابغه. این اصل را می 

 فیزیکی یا اثری عینی و یک دستاورد محصل. از جمله این موارد عبارتند ازش ۀ  مثابۀ نتیج دانست و نه نبوغ به 

نقش تمرین و ممارست در تقویت نبااوغ و اشااتیاق زیاااد بااه  ااار و مصاامم بااه موفقیاات در زمینااۀ  اااری خااود  . 1
 (. 114و   29، ص 1398)رابینسون،  

، ص  1398رابینوساان،  های مداوم و  ااار ساا ت و  یوسااته ) های طولانی   وهش و فعالیت تمر ز به همرار دورر . 2
گیردش »نبوغ، افسانه نیساات و  (؛ به نحوی  ه در  ایان  تاب، نتیجه می 101و  140،  87، 160،  155، 146، 145،  143

تااوانیم یااا  بهایی دارد ا  ااه در قاعاادۀ در سااال بیااان شااد ا و بی ااتر مااا نمی   مان را دارد. اما برای ش ص ارزش آرزوهای 
هااای باازرا نواباار بااا جااادو یااا معجاازر  بری وجود ناادارد. موفقیت خواهیم آن را بپردازیم. برای نابغه شدن رار میان نمی 

 (. 175ص  ، 1398  ، رابینسون ند و نه حاصل موهبت فوق ب ری.« ) هست  آید. آنها حاصل  ایداری ب ر دست نمی ه ب 

امااا از نساابت »نقااد« بااا »نبااوغ« و   ، های مرتبط با نبااوغ اشااارر دارد با این همه، اگرچه رابینسون به بسیاری از مؤلفه 
عنوان یک صفت ش صیتی؛ یعناای  اسااخ بااه  تحلیل نسبت نقد به   . تحلیل ارتبا  با این دو با یکدیگر س ن نگفته است 

تواند بر توان نبااوغ شاا ص بیافزایااد و آیااا  عنوان یک وی گی ش صیتی و رفتاری( می این  رسش  ه آیا »منتقد بودن« )به 
بین »ناقد« و »نابغه«، ارتباطی معنادار وجود دارد  ه با افزایش و بالا بردن توان انتقادی، قدرن نبوغ فرد نیز رو به فزوناای  

های نبااوغ  زمینااه آیااا    معناست  ه  نیز به این  شرایط و محیط انتقادی  ۀ مثاب گ ارد؟ تحلیل نسبت نقد با نبوغ از زاویۀ نقد به 
  نقااد  ااردر   مساائله ؟ تنها اشارر  وتاهی  ه وی در این  تاب بااه  یابد می افراد در جوّ و فضای اجتماعی ا انتقادی، تقویت 
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شناسی به نام »اندرو استپ تو« دربارۀ ش صیت هنرمناادان اساات  ااه در  نااار خصوصاایان  ، به نقل از  ار روان است 
اساات  ااه در منااابع دیگاار هاام    گفتنی (.  87، ص  1398رابینسون،   ند ) گانۀ دیگر، از وی گی »نقد منفی« یاد می دوازدر 

 شود. نقد و نبوغ م اهدر نمی   میان اثری از بررسی نسبت  

 تقویت نبوغ در قلمرو علوم انسانی .  3
تواند به تقویت نبوغ در حوزۀ مطالعااان  ها یا رفتارهایی )ناهر به امر نقد( می حال  رسش مقاله این است  ه چه فعالیت 

نبوغ   وه گران این قلمرو دان ی، یاااری رساااند. باادون   ی هم اموری  ه به افزایش و ارتقا  علوم انسانی منجر شود؟ آن 
آید و به بیانی  رسش از  نبوغ«، در دایرۀ علوم انسانی برمی  ۀ مسئل نقد« با »  ۀ مسئل تردید این  رسش در  ی تحلیل نسبت » 

 در زمینۀ علوم انسانی است.   1« راهکارهای تحقق »نبوغ انتقادی 

 

 

 

 

 

نسبت نقد با نبوغ در سنجش با مطالعان علوم انسااانی دساات    دربارۀ هایی تحلیلی  ، به برداشت  وشیم می در اینجا  
 اما  یش از آن، به تلقی مفهومی از نقد و نبوغ اشارر خواهیم داشتش    ، یابیم 

نقااا     دربااارۀ ، اما همرار با تفکیک نقااا  اشااترا  و اخااتلاف و داوری  3در معنای  لی، از سنخ ارزیابی است  2نقد 
 ه در برابر نقدهای عامیانه و ژورنالیستی و ذوقاای و    4قون و ضع  یک  دیدر و در معنای خاص، »نقد علمی/متدیک« 

 
1. critical genius 

2. Critique 

 54-17،  1393و ن.بش  ارول،    Carroll, 2009: p.12. دربارۀ تفسیر نقد هنری به معنای ارزیابی ر. ش 3
4. Scientific/methodic critique 

 نقد 

 )علوم انسانی(

 نبوغ
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و ارزیابی اشترا ان و اختلافااان و امتیااازان و    روشمند ای قرار دارد، از سنخ مطالعان تطبیقی و به معنای تحلیل  سلیقه 
در ابعاد شکلی )هاهری( و محتوایی )باطنی( با توجه بااه معیارهااای خاااص علماای اساات.   1های یک اثر علمی  استی 

 (. 75ب، ص  1401  ؛ همو، 1389،  همو ؛ 2،ص 1394)حسینی،  

رسااد چااه  نظر می ه تر باا  نند، جامع مطرح می  2از نقد در نسبت با آنچه امثال  و ر از مفهوم نقد علمی   برداشت این  
  . منفی  بازخودر اینکه نقد نظریۀ علمی نزد  و ر برابر است با یافتن اشکالان و ایرادان و فقط نوعی سنجش  

یۀ علمی، همواره عبارت است از تلاش برای یافتن و حذف یک خطا، یک نقصص ، یصصا یصصک ادصصتباه در   ...نقد یک نظر

یه. این امر، چنان  یه هصصای خصصود را   بازخورد که اداره کردم، همان درون نظر منفی است که ما به وسیلۀ آن برساختن نظر

یه کنترل می  کصصه از عۀصصد  حصصل   ، یصصا آن دارد نتایج غیرقابل قبول  ، کنیم. تلاش این روش بر آن است که یا نشان دهد نظر

مسصصائل   ، کنصصد و در نتی صصه را به نقطۀ دیگصصری منتقصصل می  مسئله  تنۀا که  آید، یا آن برنمی  ، مسائلی که قرار است حل کند 

یصصه هستند به مراتب بدتر    ، کند آورد که از مسائلی که حل می ای به بار می تازه  های  رقیصصب در  ، یا در قیصصاب بصصا برخصصی نظر

،  1389ضعیف تر یا پیچیده تر اسصصت. ایصصن، هصصدف نقصصد علمصصی اسصصت.  پصصوپر،   یعنی مثلاا  ؛ مقام پایین تری قرار دارد 

 (. popper, 1994, p.159  ؛ 293و   292ص 

های ذیل، مد نظر داریم،  ااه البتااه ناااهر بااه  افزون بر تعری  بالا، آنچه از معنای نبوغ در این مقاله و در طرح مؤلفه 
شااود  یعنی نابغه در این مبحث به فردی اطلاق می  ؛ است، نبوغ در مفهوم نوآوری است علوم انسانی  ۀ ل حوز ئ فضا و مسا 

عصران خود، دارای نوآوری و خلق و ابااداع و ایجاااد اماار جدیااد و نااوینی اساات. اگرچااه   ه در نسبت با  ی نیان یا هم 
تردیدی نیست  ااه ایاان تعریاا  و تصااور مفهااومی، ناااهر بااه    ، توان نبوغ در معنای عام خودش را نیز چنین  نداشت می 

 3قلمرو علوم انسانی و اقتضائان آن است. 

جای مفاااهیم نظااری  رابهااام و  اگرچه از علوم انسانی تعاری  متنوع و بساایاری وجااود دارد، امااا در ایاان مقالااه بااه 
غیرمتعین، بر مبنای یک تعری   املًا  اربردی و مصداقی  یش خواهیم رفت؛ بدین معنا  ه مجموعااۀ علااوم انسااانی،  

گانااۀش علااوم فلساافی، علااوم سیاساای، علااوم  های چهاردر شاخه ای از  لیت دانش ب ری است دربردارندۀ رشااته/گرایش 
 

 . است   یعلم  م ی  ارادا   ا ی و    ه ینظر   دگار، ی مقاله،  تاب، د   ادداشت، ی   کی اعم از    ی اثر علم .  1
2. Scientific Criticism 

 .46، ص1400؛و نش سیمونتون،   55، ص 1401؛و نش برونو،   10، ص 1400. درخصوص تعاری  دیگر نبوغ به نوآوری ن.ر ش بلوم، 3
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شناسی، علوم ادبی، علوم اجتماااعی،  شناسی، علوم حقوقی، علوم تاری ی، علوم مدیریتی، علوم زبان تربیتی، علوم روان 
 (. 1397علوم اقتصادی، علوم جغرافیایی، علوم الهیاتی، و علوم هنری )ر. ش حسینی،  

 نقش مواجهۀ انتقادی .  4
وی ر متااون  نقد و مواجهۀ انتقادی با امور؛ به   مسئلۀ یعنی اهمیت دادن به    ؛ ن ستین  اسخ، توجه به ماهیت خود نقد است 

روحیااۀ    ، عنوان نمونااه مثابۀ یک صفت و وی گی ش صیتی را تقویت  ند. به تواند نبوغ به علمی حوزۀ علوم انسانی  ه می 
تر یک  دیدر سوق دهد و طبیعتاً نگار عمیق، یااا  های عمیق تواند یک   وه گر را از هواهر امر به لایه انتقادی داشتن می 
 (. 17ب،ص 1401)حسینی،   درنظر گرفت های فرد نابغه  تواند آن را یکی از وی گی انجامد و یا می به تقویت نبوغ می 

را   1لۀ مواجهۀ انتقادی در علوم انسانی تا آنجا اهمیت دارد  ه حتاای  ااو ر، اصااولًا »نقااادی یااا بحااث نقادانااه« ئ مس 
problems-  اساات و از میااان ایاان چهااار مقولااۀ بساایار مهاام    نداشااته چهارمرحلااه ای خااود    2ب  ی از روش علمی 

theories-criticisms-new problems  به تعبیر خودش م  صااۀ علاام، حاا ف خطااا از رهگاا ر نقااادی اساات ،
 (. 22، ص 1393همو، ؛ 292، ص 1389) و ر،  

های جدیاادی منتهاای شااود  ااه منتهاای الیااه  ها و هم به خلق نظریه تواند هم به نقد نظریه چنین مواجهۀ انتقادی می 
نبایااد     نااد، می گونه  ه  و ر اشارر  (؛ همان 38ب، ص ؛ 1401)حسینی،  آید شمار می به تحول در علوم انسانی نیز  مسئلۀ 

  ؛ در حوزۀ علوم انسانی، انتظار  اسخ سریع و نهااایی داشااته باشاایم   مسئلۀ یک   بارۀ از بحث و مواجهه و برخورد نقادانه در 
های جدیااد دارد و  های قدیمی و هم نبوغ در ابداع خلاقانۀ نظریااه دستیابی به حقیقت، نیازمند نبوغ در نقادی نظریه   زیرا 

 (.  101، ص 1389ند ) و ر،  هست   های نقادانۀ جدی هموارر دشوار بحث 

ای است  ه رابینسون به نقل از »چاادویک« در بیااان  ااار »مایکاال ونتااریس«،  نکته   ، یکی از وجور مواجهۀ انتقادی 
  ندش  ترین متون خطی ارو ایی، بیان می اش از قدیمی دربارۀ نحوۀ رمزگ ایی 

بینصصد، بل صصه ورای  چشم یک معمار در یک ساختمان، فقط نمای آن یا انبوهی از تزئینصصات یصصا رصصواهر سصصاختاری را نمی 

یت هصصم قصصادر بصصود کصصه در میصصان نبصصو   های مۀم ساختمان را تشصصصی  می بیند و قسمت راهر را می  دهصصد. پصصت ونتصصر

 
1. Critical Discussion 

2. Scientific Method 
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ین را نشان می کنند  نشانه گیج  یر دادند. این ویژگی، یعنی نیصصروی دیصصدن  ها، الگوها و قواعدی را درک کند که ساختار ز

 . ( 58، ص  1398های بزرگ را متمایز کرده است«  رابینسون، نظمی آد ار، کار همۀ انسان نظم در بی 

 گری پرسش .  5
تواند یکی از مهمترین راهکارها برای تقویاات نبااوغ در قلماارو مطالعااان علااوم  مند می مسئله گری و طرح سئوال  رسش 
و تنها در بحث از ارقااام    ند می محوری یاد ن  ای ه عنوان مؤلف به  مسئله شود. رابینسون در  تاب خود از این  دانسته انسانی 

گویااد اگرچااه اخبااار و اطلاعااان  فرعاای می   ای در قالب نکتااه مربو  به بهرۀ هوشی و خلاقیت  افرادی مانند »فارادی«،  
(. اگرچااه  68، ص  1398رابینسااون،  گر خااوبی بااودر اساات ) اما وی در دوران جااوانی،  رسااش   ،  افی در دست نیست 

،  1399گااری رمااز نبااوغ انتقااادی اساات )حسااینی، امااا  رسااش   ، رابینسون به این مؤلفه، اهمیت چندانی ناادادر اساات 
 (. 136ص 

 قدرت حدس .  6
بااه   وی ر بااه توانااد های متعدد و متکثر و نوآورانه نیز از جملااه مااواردی اساات  ااه می زنی بالا بردن قدرن حدس و گمانه 

)جاادا از نساابتش بااا علااوم   مساائله علوم انسانی   وهی بیانجامد و البته رابینسون نیز به اصل ایاان   ۀ تقویت نبوغ در حوز 
لای  ه دهااد؛ هاار چنااد در لاباا نبوغ اهمیت چناادانی نمی  ۀ مسئل اصلی در  ای ه عنوان مؤلف انسانی( توجهی ندارد و به آن به 

ر   ه وی بسیار منطقی بااود   ند می ای  لی اشارر  مسئله بحث از نسبت نابغه با تحصیلاتش و در نقد  ار » وبر«، به این 
قیاات، فرآیناادی  خلا  ، امااا باادون تردیااد  . ( 58، ص 1398است )رابینسون،  نداشته به حدس زدن  ی مایل ت اما ذاتاً    است، 

 ننااد و  های بسیاری را خلق می افراد خلاق و نوآور ایدر  ، داشته باشد؛ زیرا به بیان سیمونتون   جریان  یوسته    است  ه باید 
   اا یرش تااا بلکااه  ااارر ای از آنهااا مورد  ، ارائه و رها ردن ایدر حتی در فضای تاریکی و ابهام است   دربردارندۀ این فرآیند  

های  (.  و ر به نقل از آین ااتاین آوردر اساات  ااه وی در سراساار سااال 16، ص 1388جامعۀ علمی قرار گیرند )موسوی، 
هندساای نیروهااای جاذبااه تباادیل    ۀ نسبیت خود را بسط و تعمیم دهد تا به یک نظریاا  ۀ نظری   وشید می  ه  1915-1905

بر این بنیان هرچااه بتااوان   (. 212، ص 1393 رد! ) و ر، شد، در هر چند دقیقه، یک ایدۀ خوب و امیدوار نندر را رد می 
    ایم. رۀ علوم انسانی بالا برد، توان نقد و نبوغ و نوآوری را افزایش دادر ی قدرن حدس را در دا 

 نگر ذهن تجریدی کل .  7
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ساااز نگااار  تواند به نبوغ در معنای نوآورانه آن یاری رساند و این هر دو، زمینه ذهن تجریدی و رویکرد  لی داشتن نیز می 
های عینی و تجربی صرف خااارج  یکی، ذهن را از حصر و محدودیت در چارچوب ؛ زیرا  ل خواهند بود ئ انتقادی به مسا 

  . دهد احتمالان و فروض دیگر و فراتر را ببیند )و به قول »ترمن«، هوش یعنی توانایی تفکاار انتزاعاای  ند و اجازر می می 
 نگری خواهد شد. نگری یا ب  ی ( و دیگری نیز مانع جزئی 75، ص 1398ر. ش رابینسون،  

  دانااد می های ش ص نابغه  اگرچه شو نهاور، بینش در باب  لیت امور و مطالعۀ همه چیز بسان یک  ل را از وی گی 
 ااه در  اند، جز ایاان  نبوغ، موردنظر رابینسون قرار نگرفته   ۀ مسئل این دو مؤلفه نیز در طرح  ، ( 217، ص 1386)شو نهاور، 

ها،  س از نقل قولی از »هومبولاات«  ت صصی شدن آموزش و رشته  ۀ مسئل بندی با اشارر به  ایان  تاب و در فصل جمع 
وسااعت و  ثاارن   مساائلۀ  ه »نابغه« به دانش وسیع و دید  لی نیاز دارد. با اذعان به تفاااون مفهااومی دو  گیرد می نتیجه  

نگااری،  یی جز نگر )در برابر  دوم یعنی رویکرد و دید  لی داشتن به معنای نگار  ل   ۀ مسئل اطلاعان و دانش نزد یک فرد و  
 ه الزاماً به معنای وسعت و  ثرن اطلاعان نیست(؛ این عبااارن رابینسااون ابهااام دارد  ااه آیااا مقصااود وی، اشااارر بااه  

ن ست یعنی وسعت دانااش   مسئلۀ دهد  ه وی به اهمیت همین مؤلفۀ چهارم است یا خیر؟ توضیحان  سینی ن ان می 
 (. 173، ص 1398دارد )رابینسون،  تمایل 

 رویکرد روشمند .  8
خاااص    ی ولی او ایاان نااور را بااا نااوع  ، های درست و حسابی دیگر نور بی تری ندارد گفت نابغه از انسان ویتگن تاین می 

بااه مسااائل اساات و   روشاامند این عدسی همان نگااار   . ( 222، ص 1389 ند )حسینی،  عدسی در یک  انون جمع می 
(  ااه  115، ص 1399)حسینی،  دانست علوم انسانی  ۀ های انتقادی در حوز توان رویکرد روشمند را از جمله تکنیک می 

براین، چنین تکنیکی بهترین زمینااه را  افزون وی ر   وه گران این حوزر یاری خواهد رساند. به تقویت قوۀ نبوغ آدمی و به 
  اا  علماای در    میااان سازد. رابینسون در بحث از تفاون هنر با علوم، از تضاد م هور  برای نوآوری روشمند فراهم می 
تااأثیر   ۀ مساائل گوید و اینکه آیا این تضاد، فاقد ارزش فلسفی است یااا خیاار؟ و سااپس بااه برابر خلاقیت هنری س ن می 

رسااد مقصااود وی از  نظاار می ه . بااا وجااود ایاان، باا  نااد می »رویکرد روشمند« در ایجاد آثار علمی و نیز هنااری اشااارر 
ها  گیری دان مند یا هنرمند امروزی از زمینااه  ارگیری اصطلاح رویکرد روشمند، تنها اشارر به تأثیر آثار  ی ینیان و بهرر ه ب 

های  لفااه ؤ ( و نااه تعیااین م 124-121، ص 1398)رابینسااون،   بودر اساات های علمی و هنری دیروزی و گ شته  و  ی ینه 
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 نااد و خااود را  از دو روش نقادی یاااد می   چارچوب   ۀ اسطور  و ر در  تاب    رویکرد روشمند دقیق علمی، شبیه آنچه مثلاً 
سااازی و تثبیاات یااک  موجااه  در  اای داند؛ یعنی ن ست، روش نقادانۀ عقلانی  ه در علااوم انسااانی مدافع روش دوم می 

در مقاباال روش نقااادی و روش بحااث نقادانااۀ دیگااری  ااه   ، نظریه، برهانی  ردن یا اثبان و اسااتنتاج منطقاای آن اساات 
بودن نتایج منطقاای و ساانجش نتااایج نااامطلوب آن در معاارض     یرفتنی نظریۀ خود را از طریق بررسی میزان   وشد می 

  مااان را عقاالاً های تااوانیم نظریااه گویااد مااا نمی (. وی برهمین اساس می 293و 132، ص 1389آزمون قرار دهد ) و ر، 
تااوان بااا  ااارۀ اول ساا ن  ااو ر  (. اگرچااه می 177، ص 1389 و ر، مورد نقد قرار دهیم )   توانیم عقلاَ ا می اثبان  نیم ام 

 دارد. ن ان اخیر از اهمیت مواجهۀ انتقادی در علوم انسانی و متون آن    ارۀ اما  ، م الفت نمود 

  طور خلاصااه بااه توان یا باید  یروی نمود، س ن دیگری است، امااا از چه روشی می   مسئله به هرحال اینکه در  دام  
 ل علوم انسانی باشد. ئ تواند تضمینی برای نوآوری در مسا ل علوم انسانی می ئ رویکرد روشمند در قلمرو مسا 

 نظم منطقی و ذهنی . 9
در قلماارو مطالعااان علااوم انسااانی  وی ر گ ار در ایجاد نبوغ منتقدانه به اثر تواند یکی از عوامل مهم و ش م  ه می   ۀ مؤلف 

اساات. اهمیاات نظاام و     اا یرفتنی مطالعۀ منظم همرار با برخورداری نظم منطقی و ایجاد یااک نظاام ذهناای   شمار آید، به 
 (.  15، ص 1389) و ر،   اند دانسته سازگاری منطقی تا آنجاست  ه حتی آن را یکی از تعاری  عقلانیت  

خواهد بااه تفاااون هناار   ه می  جایی اما است، به این مؤلفه از زاویۀ علوم انسانی نگار نکردر  نبوو رابینسون در  تاب 
دساات   ند  ه معمولًا تعداد اند ی از نوابر، در علم و هنر به یک اناادازر چیرر در برابر علوم بپردازد، به این نکته اشارر می 

سرایان بسیار معروف قاارن   ردازد  ه از ترانه ند. در این ردی  اما به مورد تام لهرر استاد ریاضی دان گار هاروارد می ا ر بود 
دید و معتقد بود ذهاان منطقاای و دقاات، در  بیستم بودر است. لهرر بین آموزش ریاضی و آثار موسیقیایی خود ارتبا  می 

ها در جای خود قاارار  قطعه   ۀ ل است  ه هم ریاضیان دخیل است و نوشتن ترانه هم مانند حل  ردن  از  ۀ ترانه هم به انداز 
خود ااار   سازو ار   د و نوعی های جدید را بیرون می  ردازی، اندی ه . وی معتقد بود قافیه شود درست    گیرد تا دقیقاً می 

  اافیان ریاضاایان و آفاارینش هنااری،    میااان گیرد  شود. رابینسون نیز در ادامه از استدلال »لهرر« نتیجه می نوآوری می 
ها هم اگر قرار اساات  آورد و واژر  نند  ه ریاضیان را  دید می اعداد از قواعدی  یروی می ؛ زیرا امور م تر ی وجود دارد 

 (. 117-116، 1398باید چنین باشند )رابینسون،    ، نثر و نظمی معنادار  دید آورند 
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 مسئله نگاه به    ۀ تغییر زاوی .  10
از ش صیت متفاون به معنای نگار به  ار خود از زوایای متفاااون و جدیااد اساات   برخورداری های نوابر، یکی از ن انه 

های نبوغ ایاان اساات  ااه اماار عااام را همی ااه در اماار  گفت یکی از وی گی (. شو نهاور می 102ص ، 1398رابینسون، ) 
  . ( 62، ص 1398تنها یک امر خاص میبیند )راجاارز،    ،  ه یک انسان معمولی در یک امر خاص بیند، درحالی خاص می 

ورزی  یوسته وضعیتش را تغییر دهد و مدن طااولانی روی یااک  و به قول ویتگن تاین برای او مهم است  ه هنگام فلسفه 
 (. 143، ص 1389نایستد تا خ ک ن ود )حسینی،  موضع 

چااه اینکااه هاام    ؛ تواند نبوغ منتقدانه در دایرۀ مطالعان علوم انسانی را افاازایش دهااد تردیدی نیست  ه این مؤلفه می 
های جدیااد اساات و هاام  گ ااایی های آزمون شدۀ تکراری و تماارین افق ها و چارچوب نوآوری، وابسته به خروج از نگار 

دساات  ه نقد، راهی به بازگ ایی زاویه و منظرهایی است  ه در رویکردهای تبییناای و تفساایری و توضاایحی و ت ااریحی ب 
 ن واهند آمد. 

هنگااامی  ااه بااه تااأثیر تعااداد زیااادی از اندی اامندان    ، بندی  تاب نجاست  ه رابینسون در جمع آ اهمیت این امر تا  
 ند، از »آیزایا برلین« دربارۀ نظریااۀ مااار س در باااب تاااریخ و جامعااه نقاال  برجسته در  ی رفت دانش ب ری اذعان می 

های خاااص آن اثبااان شااود، از ارزش آن بااه دلیاال خلااق  گیری حتی اگر نادرستی تمام نتیجه   است    ند  ه وی گفته می 
شااود.  هااای جدیاادی در دانااش انسااان  اام نمی های اجتماعی و تاری ی و نیز گ ودن رار رویکردی  املًا نو به  رسش 

های  حتی اگر بتوان غلط بودن تمام ایاادر   ند  ه سپس رابینسون م ابه این س ن را از آنتونی استور دربارۀ فروید نقل می 
موجااب انقلاباای در شاایوۀ تفکاار مااا  ؛ زیاارا  شدر توسط فروید را اثبان  رد، همچنان باید بسیار ماادیون او باشاایم رح مط 
عنوان یااک نابغااه  مار س و فروید هم مانند داروین، به  باید گیرد  ه  س است. رابینسون در ادامه نتیجه می  وجود آوردر به 

 (. 171، ص 1398شناخته شوند )رابینسون،  

 منبع الهام .  11
هااای نواباار تاااریخ،  هااا و موفقیت اگرچه رابینسون در این  تاب در دَوران بین الهااام و  ااار ساا ت در ارزیااابی فعالیت 

تقویت منبع الهام یا نوعی بلند روازی و امید متعالی نیااز    ۀ ، به هر حال از مؤلف نهد مهر تأیید می ،  یوسته  وشش  ۀ مسئل بر 
نبوغ، یااک درصااد الهااام، و نودونااه درصااد   ند  ه » می استناد  1903 ند. وی به جملۀ م هور »ادیسون« در گ ر نمی 
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از  . نزد وی آمادگی تدریجی همرار با جرقۀ ناگهانی و  ارس ت و عرق ری تن مدام همرار بااا الهااام « عرق ری تن است 
بندی دیدگار وی این است  ه الهامان ش صی و احیاناً ناگهانی نیز، نتیجۀ  ر اااری  است. جمع های قطعی نبوغ  وی گی 

ند و به  هست  نوابر است. الهام گرفتن و عرق ری تن، دوقلوهای جدا ن دنی    یوستۀ روزی و آفرینندگی  های شبانه و تلاش 
چیزی نیست  ه در ابتاادای قطعااه بیایااد، بلکااه در طاای نوشااتن آن   ، اگر الهام وجود دارد  ، قول »الیون  ارتر« آهنگساز 

اشااارر  دارویاان  گفتااۀ بااه گیرم. وی در اواخر عماارش  نم، بی تر الهام می ای  ار می آید و هر چه بی تر به روی قطعه می 
ند و هنر ا ت اف، جسااتجویی از روی عااادن  ا ر گار چیزی را ابداع نکرد های بسیار باهوش، هی   ند  ه بی تر انسان می 

دقیق است و بااه بی ااترین دانااش ممکاان  ۀ افتد و این مستلزم م اهد دنبال علت یا مفهوم هر چیزی است  ه اتفاق می به 
 (. 148-145ص ، 1398رابینسون،  دربارۀ موضوع تحقیق نیاز دارد ) 

در سااال«.    ۀ یعنی قاعدۀ موسوم به »قاعد  ؛  ردازد خلاقیت می ۀ برهمین مبناست  ه رابینسون به تنها قانون معتبر دربار 
شناسااان دیگااری  توسط »جان هیز« شناسایی شد و سپس توسط روان  1989این قاعدر  ه ن ستین بار در سال   براساس  

، یک ش ص باید به مدن در سال با آموختن و تمرین در یک فن یا رشته،   تکار ن ااان دهااد تااا بتوانااد بااه  گ ت تأیید 
رابینسااون،  انااد ) دساات آمدر ه های بزرا  می در  متر از در سال ب  ند  ه موفقیت موفقیت بزرگی برسد. وی تصریم می 

در    یوسااته های اهمیت اصااالت تاالاش و  وشااش  ۀ (. تأ ید رابینسون بر قاعدۀ در سال، در ادام 157-155، ص 1398
 ر نقش الهامان است. براب 

ای  ه بتوان به تقویت منابع الهااام در قااوای ذهناای اقاادام  با همۀ اینها در عرصۀ مطالعان علوم انسانی، از هر وسیله 
برخااورداری از اقتضااائان   ۀ عنوان نموناا توان به تقویت نقد خلاقانه و نبوغ نوآورانااه یاااری رساااند. هاار آینااه بااه  رد، می 
های جسمی نیز در این ردی  مثال زدنی است. رابینسااون نیااز در همااین  تاااب بااه  های هنری و یا حتی فعالیت فعالیت 

هااای  آثااار ادباای بااه زبان  ۀ ماننااد مطالعاا  است؛  های دان مندان برجسته به انواع هنرها اشارر  ردر مندی مواردی از علاقه 
قاادر ناااب و  گفااتش موساایقی مااوتزارن آن گوناگون توسط »ماری  وری« یا علاقۀ آین تاین به موسیقی، تا آنجا ااه می 

 (. 126ص ، 1398رابینسون،  دانم ) زیباست  ه من آن را بازتابی از زیبایی باطنی جهان می 

توجه است  ه شاید این دیدگار شو نهاور در مورد الهام نسبت به دیاادگار رابینسااون، بااه اثرگاا اری  این نکته نیز قابل 
همچون الهام و تااراوش نغمااان    ، ش »...دانش نابغه گوید می باشد  ه تر نزدیک موثرتر الهامان غیر ا تسابی در نبوغ نابغه 
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آموزیم  ااه خااود  ؛ نابغه  سی است  ه از وی چیزی می است  موسیقی است. دان مند آن  سی است  ه چیزها آموخته 
 (. 216، ص 1386هرگز از  سی نیاموخته...« )شو نهاور،  

 های علمی رایج خروج از سنت .  12  
های  هااای غیررساامی و خااروج از ساانت از نقش آموزش  باید ل، ئ گیری از رویکرد نو و جدید به مسا در ادامۀ مؤلفۀ بهرر 

ها و  علمی رایج در تقویت توان نبوغ با هدف بالا بردن قدرن نقادی در حوزۀ مطالعان علااوم انسااانی یاااد  اارد؛ ساانت 
 شوند. هایی  ه مانع خلاقیت و نوآوری می قوانین و چارچوب 

 نااد  ااه بااه دلیاال نداشااتن تحصاایلان یااا ماادار  د تااری، ماننااد  موفقیت مایکل ونتااریس اشااارر می  رابینسون به 
ای به نظران سنتی دربارۀ رمزگ ایی متون خطی بسندر نکرد. تحلیاال رابینسااون ایاان اساات  ااه او بااه    وه گران حرفه 

،  1398اش بکاهااد )رابینسااون،  اندازۀ  افی دربارۀ موضوع آموزش دیدر بود، اما نه آن قدر  ه از خلاقیاات و  نجکاااوی 
مانع خلاقیت و  نجکاااوی متعلمااین شااود حااال   نباید تأمل است  ه نظام آموزشی  (. این تحلیل رابینسون قابل 58ص  

نک با عنااوان  آنکه نهادهای آموزشی معمولًا نمی  توانند در مسیر تقویت خلاقیت حر ت  نند. وی به   وهش هانس آیز 
 گویدش سیستم دان گاهی می  بارۀ  ند  ه در خ طبیعی خلاقیت« اشارر می »نبوغش تاری

ین خدمتی که ما می  یم،  بۀتر توانیم به خلاقیت ب نیم این است که اجازه بدهیم آزادانه ردد کند که تمام موانع را بصصردار

یم. ما داید نتوانیم آن را آموزش دهیم رو می ه و هر زمان و هر جا که با آن روب  توانیم مصصانع  اما می   ، دویم آن را پاب بدار

 (. 59ص  ،  1398رابینسون،  مایگی حسودانه خفه دود   این دویم که با قوانین و قواعد و میان 

درسااتی نتیجااه  ه  ند و ب رابینسون به ماجرای د تری فیزیک آین تاین و م الفت و نپ یرفتن چند بارۀ تز وی اشارر می 
و بااه  گاارایش دارنااد  ، گنجااد ذاتی به نادیدر گرفتن یا رد  ردن  ارهای نو  ه در الگوهای رایج نمی   ها گیرد  ه دان گار می 

 نند. وی در  دهند و گار، دان گار را تر  می همین دلیل است  ه افراد خلاق علاقه به  ارهای دان گاهی را از دست می 
تأمل »سیمونتن« اشارر دارد  ه چرا در تحصیلان عالی، افاازایش شاامار ماادار  د تااری  بسیار قابل   ۀ همین ردی  به یافت 

اباال، نظااام موجااود  های بسیار خلاقانه بی تری ن در اساات؟ و اتفاقاااً در مق  س از جنگ جهانی دوم، منجر به   وهش 
 نااد  های بااالقور را بااه نفااع دان اامندان دان ااگاهی غیاارخلّاق، از سیسااتم حاا ف می ها و آین تاین دان گاهی، داروین 

 (. 55-51ص ، 1398رابینسون،  ) 
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تواند تا ت ریب بنیان علاام نیااز  بار خوگرفتن دان مندان به شرایط متعارف می س  أ  نندر و ت به بیان  و ر، آثار مأیوس 
  یش رودش 

را در همه جا مشاهده کرد. و در همه جا ایصصن امصصر   -یعنی روحیۀ ابداع همراه با تیزبینی نقادانه -توان فقدان خلاقیت می 

ین ا صصطلاحات من صصر   ین مدهای ف صصری و تصصازه تصصر به بروز پدید  دیفتگی دانشمندان جوان برای اخذ و اقتباب آخر

دود. این دانشمندان »متعارف« خواهان دستیابی به یک زبان مت ی به چصصارچو ، یصصک زبصصان خصصوکرده و عصصادی،  می 

مشترک، و اختصا ی برای حرفه خود هستند. اما دانشمند غیرمتعارف، دانشمند جسصصور، دانشصصمند نقصصاد اسصصت کصصه  

کنند...  پصصوپر،  گشاید که فضا را از هوای تازه سردار می و پنچره هایی می   نوردد مرزهای عادی و معمولی بودن را درمی 

 ( 145ص ،  1389

 اتکا بر خود .  13
 انت معتقد بود مهمترین وی گی نابغه، اصالت است زیرا »نبوغ عبااارن اساات از اصااالت نمونااه وار مواهااب طبیعاای  

بر خود و نه خانوادر و دیگران، تفکاار در    ی (.  اتکا 202، ص  1399ش ص در بکاربردن آزادانۀ قوای شناختی« )برنهام،  
ای  تواند براین توانایی تأ ید داشته باشد. این امر نکته های نوابر می هایی از ش صیت تنهایی و حتی نوعی انزوا در نمونه 

ل خانوادگی، با عنوان احساااس در دساات داشااتن سرنوشاات خااود در  ئ است  ه رابینسون در بحث از نسبت نبوغ با مسا 
درتی  توانااد ناشاای از تحسااین، شااهرن، و قاا  ه این احساس می   ند می وی اشارر   .  ند برابر دیگران توسط نوابر یاد می 

بر خود، منتهی به حاادی   ی (. چنانچه این نوع اتکا 35، ص 1398شود )رابینسون، باشد  ه از موفقیت خلاقه ناشی می 
حتاای    ، تواند زمینۀ مناسبی برای تحولان انقلابی و خلاقانه در دنیای علاام و دانااش بیافرینااد از اعتماد به نفس شود، می 

هااای اجتماااعی ساانتی آنهااا  اگر در روابط  م افرادی مانند آین تاین با والدینش و یا عصیان او در براباار مدرسااه و ارزش 
انجامد. رابینسون از »ادوارد گیبااون« نقاال  برخود، به تنهایی و انزوا نیز می  ی داشته باشد. طبیعی است  ه این اتکا ری ه  

ه اگرچه امکان دارد افراد دیگااری      افزاید می نبوغ است« و    ۀ ب  د، اما تنهایی، مدرس »گفتگو، ذهن را غنا می   ند  ه می 
  ه بااه شااان خطااور  ااردر اساات و در اداماا ها هنگااام تنهااایی بااه ذهن ند، بهترین ایدر باش   برای تهییج ذهن نوابر مفید بودر 

و دست آخر نتیجااه     ردازد می نیوتن، ادیسون،  یر وری، واگنر، بایرون، نایپال، آگسه،  نراد، موتزارن   همچون مصادیقی 
عضو خوبی برای یااک  میتااه نیساات و   ، همکاری و  ار گروهی، وی گی زندگی افراد بسیار خلاق نبودر و نابغه   گیرد می 
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  دربااارۀ گیری رابینسااون ها همی ه حاصل بصیرن فردی است. نتیجااه ها، موسیقی و فیلم ها، نقاشی بهترین اشعار، رمان 
 توجه است  هش تأثیر محیط خانوادگی بر نبوغ نیز قابل 

یادی عمل می تأثیر تربیت و محیط خانواده بر ردد نابغه به دیوه  کنصصد، هصصم مثبصصت و هصصم منفصصی، ... نابغصصه هصصم  های ز

درغیا  والدین ردد کرده است و هم در حضور پر مۀر آنۀا. اما به جز علاقۀ وافر نوابغ به انزوا در همۀ سنین، تصصأثیر آن  

 (. 44-39ص  ،  1398رابینسون،  قابل تعمیم نیست   

توان داشت  ه از  تاب رابینسون قاباال برداشاات  در ادامۀ نحوۀ تأثیر محیط خانوادگی، اشارر به مؤلفه دیگری هم می 
نبوغ است. رابینسون در  اسخ بااه ایاان    مسئلۀ های  رتنش و چالش، بر  است و آن، نقش غیراختیاری یا غیرارادی موقعیت 

های  ای دیاادگار  رسش  ه چرا گاهی باید خلاقیت و حتی نبوغ از تجربۀ آسیب روحی دوران جوانی ناشی شود؟ به  ااارر 
هااای اجتماااعی موجااود،  از جمله این  ه موفقیت خلاقه با نقد یا حمله به باورها و عرف   ردر است؛ شناسان اشارر روان 

ایاان دیاادگار  ااه  ای مستقل و نامتعارف و با رَد قوانین و مقرران جامعه، رشد  نااد یااا سازد تا به شیور ش ص را قادر می 
ارزشی است  ااه در نتیجااۀ از دساات دادن  تولید خلاقه، رار خروجی برای وفق یافتن با احساس جدایی، غم، گنار، و بی 

ن هورنای روان والدین ایجاد می  و     ااردازد می شناس  زشک و میهای چیکسنت میهایی روان شود. وی در ادامه به  ار  ار 
گ ارد  ه در میان افراد بسیار خلاق، فراوانی دوران  ود ی هماارار بااا محرومیاات نساابت بااه  این نکته صحه می  سپس بر 

در ادامه به  اا وهش آر. آ سااه دربااارۀ عنااوان تعیااین  نناادۀ نبااوغ    . وی دوران  ود ی همرار با حمایت، بی تر بودر است 
انااد.  و افسردگی رنااج بردر   ردازد  ه معتقد بود براساس شواهد، افراد خلاق، در دوران  ود ی تا حدی از محرومیت می 

»چارلز دیکنز«، »جوزف  نراد«، »آنتوان چ وف«، »لئوناردو«، »موتزارن«، »آنین ااتاین«، مااواردی اساات  ااه وی از  
گیرد به جای تعیین یک  ود ی »همرار با حمایت« یا »با محرومیت« برای نواباار،  و دست آخر نتیجه می   برد می آنها نام  
شااود  حمایت و محرومیت شکوفا می  میان تر این است  ه بگوییم خلاقیت آنها هاهراً در نتیجۀ تنش یا تعارضی درست 

 (. 39-34ص ، 1398رابینسون،  ) 

 فضای اجتماعی خلاق .  14
ای اساات و هاام  صورن عمومی، مؤثر در رشااد و بالناادگی نبااوغ افااراد در هاار رشااته و مرتبااه ه از جملۀ مواردی  ه هم ب 

تواند به توانایی نبوغ نقادانه در حوزۀ علوم انسانی بیانجامد، تأثیر فضااای اجتماااعی خلاقانااه و ایجاااد  صورن وی ر می به 
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شرایط و محیطی خلاق است. تردیدی نیست  ه از محیط خانوادگی  املًا بسااته یااا محاایط آموزشاای مااانع و یااا نظااام  
هااا، و  ها، رویکردهااا،  اردایم های رنگارنگ، مانع سرزدن نوآوری در مبانی، دیدگار نامه آموزشی  ه با انواع قوانین و آیین 

 شوند، نوابغی خلاق و نقاد سر ن واهد زد. های علمی می یا روش 

 نااد از  لای  تاب خود به مستنداتی اشارر می ه اما در لاب است، صورن مستقل نپرداخته ه رابینسون نیز به این عنصر ب 
و معتقااد    دانااد نمی های هوش یا نظریۀ چیکنت میهایی  ه خلاقیّت در یک ش ص را ذاتی  جمله تأثیر جامعه در توانایی 

ای از  ارشناسااان )آهنگسااازان و منتقاادان(،   نش   ار  یک ش ص در یک حوزر )مثلًا موساایقی( بااا عاادر است از برهم 
گوید خلاقیت ون گوا نیز زمانی شکوفا شد  ه تعدادی  ااافی از  ارشناسااان  شود. میهایی بر همین مبنا می شکوفا می 

همااان  گااوا    ون   های او چیز مهمی برای عرضه به حوزۀ هنر دارد و بدون چنین اقبااالی، احتمااالاً احساس  ردند نقاشی 
 (. 150و   76ص ، 1398رابینسون،  ماند ) های عجیب باقی می مرد مضطرب با نقاشی 

و مطماائن و تضاامینی صااادر   ثابت های توان برای سرزدن خلاقیت و نبوغ، قواعد و دستورالعمل بنابراین اگرچه نمی 
های  سااازی های لازم و آمادر اما فراهم نمودن محیط و شرایط فااردی، خااانوادگی، و اجتماااعی خاالاق  ااه زمینااه   ، نمود 

و    424، ص  1396انااد ) ایااا،  بوم بهینااه«  ردر تأثیر نیست  ه برخی از آن، تعبیر بااه »زیساات تدریجی را فراهم  ند، بی 
با تبیین آنچااه افاارادی ماننااد می اال  لاان در  )   گران«  نش   ۀ شبک   ۀ لفه، در قالب »نظری ؤ (. چنانچه ب واهیم از این م 416

ای  شاارایطی ساا ن گفاات  ااه شاابکه  دن تااوان از فااراهم آور می یاد  نیم،  ( ند ا ر  ردازی از معنای »شبکه« بیان  رد مفهوم 
هااا و متااون علماای دربرگیرناادۀ مفاااهیم و  گیرد تا به فضای نوآوری و نبوغ یاااری رساااند شااامل  تاب منسجم را دربرمی 

هااای انسااانی و نیااز  آلان و لااوازم موردنیاااز، مهارن دهندۀ آن دانش، تمااام ابزارهااای  ماای و ماشااین های ت کیل گزارر 
اگاار     ااه   سازد می ل  لن، مفهوم شبکه را بدین شکل روشن می   . دان گاهی و حکومتی  ۀ  نند مجموعۀ نهادهای حمایت 

ای منسااجم و  فیزیک آین تاینی صحبت  نم )با این فرض  ه ایاان شاابکه، شاابکه   ۀ شبک   ۀ خواستم دربار من برای مثال می 
یزیااک  این ف  ۀ دهند های ت کیل گرفتم  ه گزارر ها و متون درسی را در نظر می  تاب   انند یکپارچه باشد(، آنگار چیزهایی م 

  ها هااای موجااود در انسااان و مهارن   اند شاادر هایی را  ه این مفاهیم در آنهااا مناادرج  هستند. همین طور ابزارها و ماشین 
 نناادر و   ااردم. بااه ایاان مجموعااه بایااد نهادهااای حمایت ( را نیز اضااافه می و...  دان جویان  ، دانان دانان، شیمی )فیزیک 

ها را نیز افزود. این مجموعه از عناصر در روزگااار مااا  های حکومتی و دان گار ها، آژانس دهندر همچون آزمای گار توسعه 



 

 ر 

 ینسبت نقد و نبوغ در قلمرو مطالعان علوم انسان   ل ی تحل 

174 

 (. 91، ص 1388)موسوی،   . ای  ه شکنندر، ولی برخوردار از برد بالاست شوند؛ شبکه شمردر می   ۀ گستردر یک شبک 

ثیر بازخوردهااای فضااای فرهنگاای در أ ه  و ر نیز  س از بحث از تاا اهمیت دارد    فضای اجتماعی خلاق تا آنجا
اما بااه شااما در جهاات تغییاار  ، گیرد  ه حتی اگر در بحثی نقادانه به  یروزی دست یافتیدنقادانه نتیجه می  ابداع روش 

یااک شکساات محااض تلقاای نمااود ) ااو ر،   بایدذهنیت یا روشن شدن دیدگاهی  مترین  مکی نکرد، این نتیجه را  
توانااد مجموعااۀ افااراد و مفاااد مطاارح در آن را بااه (.  س وی گیهای چارچوب فضااای اجتماااعی می101، ص1389
 سوی درستی هدایت  ند.وسمت

ماند  ه آیا نبااوغ را ماننااد افاارادی چااون هرولااد بلااوم و دیگااران، امااری فااردی و  در نهایت این نکتۀ مبنایی باقی می 
گمان نگارندر )بر مدار مفهوم حقیقاای  »انسااان اجتماااعی«( یااا مااثلًا دیاان  یاات ساایمونتون، آن را  ش صی بدانیم یا به 

؛و    6، ص 1400ای اجتماعی تلقی  نیم؟ این، س نی است  ه باید در جای خود آن را  اای گرفاات )ر. ش بلااوم،   دیدر 
(. در ادامااۀ ایاان سلسااله نیااز، طاارح مفهااوم »نقااد  175، ص 1400ج ؛و ن.ر. ش ساایمونتون، 1401ن.ر. ش حسینی، 

اجتماعی« و ضرورن آن و همچنین تحلیل نسبت آن با مفهوم »نبوغ اجتماعی« قرار دارد. اسکان در اثر خااود در براباار  
 ردازد و به نقل از ری بَسکار، سه دلیل برای ضرورن نقااد اجتماااعی  بیینی، به طرح مفهوم نقد اجتماعی می مفهوم نقد ت 

آورد )ر. ش  امکااان و ضاارورن آن ماای   ای اثبااان دلایاال  ایاادارتری باار   الگددون نقددد  ند. نگارندر نیز در  تاب  اقامه می 
 (. 9ب، ص 1401؛و ن.ر. ش حسینی،  161و   160، ص 1400اسکان،  
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 گیری نتیجه 

های نظری و  اربردی این   وهش آن است  ه تحول علوم انسانی باادون تاارویج جریااان نقااد، شاادنی  از مهمترین یافته 

نیست و نیز، چنین تحولی بدون دامن زدن به نبوغ در همۀ وجااور آن در حااوزۀ علااوم انسااانی بااه ویاا ر ابااداع و ساارزدن  

های نبوغ انتقااادی  های نوین  یش ن واهد آمد. نتیجۀ این دو گزارر آن است  ه تحول علوم انسانی بدون چارچوب نظریه 

 تحقق نمی یابد. 

توان از مطالعان علوم انسانی و به وی ر تحول در علوم انسانی بدون تعیین نقش نقد، و شیور و الگوی  نمی سان  بدین 

هااای  رو هرجا ساا ن از نقااد بااه میااان آیااد، چااارچوب شدر دارد و ازاین اما نقد با نبوغ، نسبتی شناخته  ، آن س نی گفت 

تااوان  . در قلمرو علوم انسانی ماای شود مطرح می های آن نیز  رورش نبوغ و هرآینه، طرح نبوغ انتقادی و ساختار و وی گی 

 ه هم بااه تقویاات  ) مانند تلاش برای مواجهۀ انتقادی با متون علمی   ؛ نقد و نبوغ  ردر برداشت  میان از چندین نوع نسبت 

نبااوغ   گری با هدف تقویاات قدرن حدس و  رسش (،  منجر خواهد شد   روشمند ش صیت نقادانه و هم راهکارهای نقد  

هااای علماای رایااج،  نقادانه، رویکرد روشی همرار با نظم منطقی، ذهن  اال نگاار، تغییاار زاویااۀ دیااد و خااروج از ساانت 

رو تحول در علوم انسانی باادون تااوان نبااوغ انتقااادی  ااه بتوانااد  ی و قرارگیری در فضای اجتماعی خلاق. ازاین ی خوداتکا 

زیرا نبوغ انتقادی برای مواجهۀ انتقادی با متون علمی فراگیاار   ؛ ممکن نیست   ، مین  ند أ های فوق را در دل خود ت شاخصه 

نگر را بااا  تااا بااا رویکردهااای روشاای ماانظم، ذهاان  اال   نااد می گااری آغاااز در حوزۀ علوم انسانی، از حدس و  رسااش 

و سااپس    دهااد های علمی رایج سااوق  های انتقادی به سمت تغییر و خروج از سنت و الهام ناشی از موقعیت  یی خوداتکا 

دانسااته  ها، رمز تحول علوم انسااانی بتواند فضای اجتماعی خلاقی ایجاد  ند. تردیدی نیست  ه هریک از این شاخصه 

 . شوند. می 
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 خذ آ منابع و م 
انت اااران   ش تهااران  ی(. روزبااه آقاااجر  )متاارجمش   آمددو     ۀ  ربددار   ن انتقددا    ی ست ی رئال   ن ا ه ی نظر   (. 1400)   د، یو ی اسکان، د 

 . ی و اجتماع  ی مطالعان فرهنگ  ۀ سس ؤ م 
  ه ی نشددر ، « محااور فرم  افت ی با ره  ی باشناخت یز  ۀ ذوق و نبوغ از نظر  انت در تجرب   ی بستگ هم »   (. 1398)   م، ی مر   ان، یار ی ب ت 

 . 79-94صص  . 27ش   . ک یز ی متاف   ی پژو ش   ی علم 
 ن ر نی.   ش تهران   (. محمدرضا ابوالقاسمی   ش ترجم )م  رآمدن بر نقد قوۀ کانت   (. 1399. ) برنهام، داگلاس 

 انت اران طرح نو.   ش تهران  . ( ی حسام گودرز   ش ترجم )م  کانت  رباره نبوو  دگاه ی    (. 1401) برونو،  اول،  
 انت اران هرمس. تهرانش    (. محبوبه مهاجر   ش ترجم )م   سیمان پنجاه نابغه سخ   (. 1400)   . بلوم، هرولد 

 انت اران طرح نقد.   ش تهران   . گره گشایی به شیوه فیلسوفان و مهندسان  . ( 1396)   . علی   .  ایا 
 ن ر مر ز.  ش تهران  (. شهریار خواجیان   )مترجمش   له است ئ  ندگی سراسر حل مس  . ( 1393)   .  ارل  .  و ر 
 انت اران طرح نو.   ش تهران   (. علی  ایا   ش ترجم )م   اسطورۀ چارچوب  ر  فاع ا  علم و عقلانیت  . ( 1389)   .  ارل  .  و ر 
ارتقاااء آن بااا    ی و راهکارهااا   ی  نااون   ت ی وضع   ران؛ ی در ا   ی علوم انسان »   (. 1397. ) روح الله   ، ی شهاب   ؛ ن ی حس  د ی س  ، ی ن ی حس 

  ، ی علددوم انسددان  ن  ا متددون و برنامدده  ن پژو شددنامه انتقددا    ی پژو ش   ی علم   ۀ فصلنام   «.   SWOT  ی از الگو   ی ر ی گ بهرر 
 . 101-126صص   . 2ش   . 18سال 

  . 9ش   . شه ی اند  ی کرس   ی تخصص   ی علم   ۀ ی نشر ی«.  نقد و   وه گر »  (. 1389)  ن ی حس  د ی س  ، ی ن ی حس 
 . ی و مطالعان فرهنگ  ی   وه گار علوم انسان   ش تهران  (. 1)ج   ی نقد  ر ترا  جهان (. 1394. ) ن ی حس  د ی س  ، ی ن ی حس 
 انت اران نقد فرهنگ.  ش تهران   ، ی پرسش د نقد فلسف  (. 1399. ) ن ی حس  د ی س  ، ی ن ی حس 
 . ی و مطالعان فرهنگ  ی   وه گار علوم انسان   ش تهران  . نقد و نبوو  ی کارگاه آمو ش  (. ال  1401. ) ن ی حس  د ی س  ، ی ن ی حس 
 انت اران نقد فرهنگ.   ش تهران  . نقد   ن الگو   (. ب 1401. ) ن ی حس  د ی س  ، ی ن ی حس 
  ن پژو شددنامه انتقددا    ی پژو ش   ی علم   ۀ فصلنام   ی«. انسان اجتماع   –  ی اجتماع  ب ی ته  »  (. ج 1401. ) ن ی حس  د ی س  ، ی ن ی حس 

 . 23-41صص  . 8ش   ، ی علوم انسان   ن  ا متون و برنامه 
 انت اران هرمس.   ش تهران   . ویتگنشتای  و حکمت  . ( 1389)   . مالک  . حسینی 

-نشریۀ علمی پژو شی  نر ددان  یبددا   «. نبوغ  انتی و بتهوون »  (. 1393؛ ا رمی، موسی؛ ریاحی، حسن ) مهسا  . ی یخو 
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